
 ««دام عزهدام عزه»»ـی سبــزواری ـی سبــزواری استـــاد معظّم حـــاج شیـــخ عباسعــلی زارعــاستـــاد معظّم حـــاج شیـــخ عباسعــلی زارعــ«....«....سأله ضدّسأله ضدّمم»»، ، ششمششمخـارج اصـول، ســال خـارج اصـول، ســال 

  

  1   

www.zareiesabzevari.ir   درس در سایتدرس در سایت 

 

 
 

  بررسی ثمره ششمبررسی ثمره ششمادامه ادامه 
در پیش در پیش   بیان شد بسیاری از فقهاء و اصولیوّن فساد ضدّ عبادی را از ثمرات مبحث ضدّ دانسته اند و هر کدام در جهت عدم پذیرش آن شیوه خاصّی رابیان شد بسیاری از فقهاء و اصولیوّن فساد ضدّ عبادی را از ثمرات مبحث ضدّ دانسته اند و هر کدام در جهت عدم پذیرش آن شیوه خاصّی را

که بیان شد بسیاری از که بیان شد بسیاری از بود بود   «« علیه علیهرحمة الّه رحمة الّه »»به همراه نقد آنها گذشت. بحث در نقد کلام شیخ بهایی به همراه نقد آنها گذشت. بحث در نقد کلام شیخ بهایی   ««رحمة الّه علیهمارحمة الّه علیهما»»کلام محققّ نائینی و محققّ اصفهانی کلام محققّ نائینی و محققّ اصفهانی گرفته اند. گرفته اند. 
تفاع امر تفاع امر علماء در صدد پاسخ از ایشان بر آمده اند، بعضی از پاسخ ها مبتنی بر پذیرش ارتفاع امر ضدّ عبادی مهمّ و بعضی مبتنی بر عدم پذیرش ارعلماء در صدد پاسخ از ایشان بر آمده اند، بعضی از پاسخ ها مبتنی بر پذیرش ارتفاع امر ضدّ عبادی مهمّ و بعضی مبتنی بر عدم پذیرش ار

که در که در   مجموعه پاسخ ها به چهار پاسخ باز می گردندمجموعه پاسخ ها به چهار پاسخ باز می گردندقع قع ضدّ عبادی مهمّ می باشند و در هر یک از این دو گروه، دو شیوه از پاسخ دیده می شود، لذا در واضدّ عبادی مهمّ می باشند و در هر یک از این دو گروه، دو شیوه از پاسخ دیده می شود، لذا در وا
رحمة الّه رحمة الّه »»نقد محققّ نائینی نقد محققّ نائینی   ،،««رحمة الّه علیهرحمة الّه علیه»»گذشته این پاسخ ها به صورت اجمالی بیان گردید. بحث در بیان تفصیلی پاسخ های مذکور بود که پاسخ محققّ ثانی گذشته این پاسخ ها به صورت اجمالی بیان گردید. بحث در بیان تفصیلی پاسخ های مذکور بود که پاسخ محققّ ثانی 

محققّ محققّ   کلامکلامنکاتی به عنوان نقد بر نکاتی به عنوان نقد بر   به بیانبه بیان  مهمهاداادادر در   گردید.گردید.استاد معظّم ذکر استاد معظّم ذکر بیان بیان و و   ««رحمة الّه علیهرحمة الّه علیه»»  حققّ نائینیحققّ نائینیممبیان بیان   رربب  ««رحمة الّه علیهرحمة الّه علیه»»نقد های محققّ خویی نقد های محققّ خویی   ،،««علیهعلیه
  ..یم پرداختیم پرداختخواهخواه  ««مامارحمة الّه علیهرحمة الّه علیه»»  یینائینی و محققّ خوینائینی و محققّ خوی

  ««رحمة الّه علیهرحمة الّه علیه»»محقّق نائینی محقّق نائینی   یانیانببنقد نقد 

  ءءاز همان ابتدااز همان ابتدامتعلقّ تکلیف متعلقّ تکلیف طاب شرعی دانسته شود، طاب شرعی دانسته شود، خخ  ،،تکلیفتکلیف  لقّلقّمتعمتع  منشأ اعتبار قدرت درمنشأ اعتبار قدرت در  اگراگر»»  ::11فرمودندفرمودند  ««رحمة الّه علیهرحمة الّه علیه»»  در مقام نقد بیان محقّق ثانیدر مقام نقد بیان محقّق ثانیان ان ایشایش
یعنی طبیعت صلاة، یعنی طبیعت صلاة،   امر موسّعامر موسّعدر در مأمورٌ به مأمورٌ به بر همین اساس بر همین اساس   ،،ف باشدف باشدکه مقدور مکلّ که مقدور مکلّ ی گردد ی گردد مملفٌّ به لفٌّ به طبیعت مقدور بوده و تنها شامل حصّه ای از مکطبیعت مقدور بوده و تنها شامل حصّه ای از مکجعل، جعل، 
، لذا اگر مکلفّ آن فرد مزاحم را امتثال نماید، به ، لذا اگر مکلفّ آن فرد مزاحم را امتثال نماید، به ، چون این فرد مقدور نیست، چون این فرد مقدور نیستدر اوّل وقت، صادق نمی باشددر اوّل وقت، صادق نمی باشدلاة لاة زاحم با واجب مضیقّ یعنی صزاحم با واجب مضیقّ یعنی صممبر فرد بر فرد 

  ..««نمی باشدنمی باشد  به عدم اقتضاءبه عدم اقتضاءقول قول   وواقتضاء امر به شیء نسبت به نهی از ضدّ آن اقتضاء امر به شیء نسبت به نهی از ضدّ آن   ین قول بهین قول بهببدر این جهت تفاوتی در این جهت تفاوتی و و صورت صحیح واقع نمی شود صورت صحیح واقع نمی شود 
، وجود ، وجود تعلقّ امر خصوص حصّه مقدوره باشدتعلقّ امر خصوص حصّه مقدوره باشداقتضای خطاب شرعی باشد و اینکه ماقتضای خطاب شرعی باشد و اینکه م  ،،بین اینکه منشأ اعتبار قدرتبین اینکه منشأ اعتبار قدرتهیچ ملازمه ای هیچ ملازمه ای   اوّلا اوّلا »»  ::گفته می شودگفته می شودپاسخ پاسخ در در 

رح رح ططمقدوره باشد؟ طبعاً پاسخی که ممقدوره باشد؟ طبعاً پاسخی که م  ، طبیعت، طبیعتیفیفکلکلمتعلقّ تمتعلقّ تقتضی آن است که قتضی آن است که خطاب شرعی، مخطاب شرعی، مچون در اینجا این سؤال مطرح می شود که چرا چون در اینجا این سؤال مطرح می شود که چرا   ندارد،ندارد،
رای تحققّ آن رای تحققّ آن ببمکلفّ مکلفّ صدد ایجاد انگیزه در صدد ایجاد انگیزه در امر، در امر، در شاء شاء با انبا ان  غرض و هدفی را تعقیب می نماید وغرض و هدفی را تعقیب می نماید و  ،،چون مولی در امر به این شیءچون مولی در امر به این شیءد این است که د این است که می شومی شو

آن آن   دارددارد  اقتضااقتضانهایت چیزی را که نهایت چیزی را که این پاسخ این پاسخ لکن لکن   ..باشدباشدن شیء ن شیء آآقادر بر قادر بر   مکلفّمکلفّ  ایجاد خواهد شد کهایجاد خواهد شد کهزمانی زمانی   ،،این انگیزهاین انگیزه  واضح است کهواضح است که  غرض می باشد وغرض می باشد و
  ..شودشودمی می شناخته شناخته   مکلفّمکلفّ  تکلیف یعنی طبیعت صلاة، مقدورتکلیف یعنی طبیعت صلاة، مقدورو در چنین صورتی متعلقّ و در چنین صورتی متعلقّ   ور مکلفّ باشدور مکلفّ باشدمقدمقداز انحاء از انحاء نحوی نحوی   بهبهمکلفّ به، مکلفّ به، که که   استاست
مقدور مکلفّ مقدور مکلفّ   ،،در تمام زمانهای متصوّر برای آندر تمام زمانهای متصوّر برای آن  واجب موسّعواجب موسّعمی شود، یکی اینکه تمام افراد می شود، یکی اینکه تمام افراد دو صورت مقدور مکلفّ شناخته دو صورت مقدور مکلفّ شناخته   ررددمکلفٌّ به مکلفٌّ به   ما نحن فیهما نحن فیهدر در 
از افراد واجب موسّع در بعضی از زمانهای متصوّر برای آن، از افراد واجب موسّع در بعضی از زمانهای متصوّر برای آن، بعضی بعضی دیگر اینکه دیگر اینکه   باشد وباشد وجود نداشته جود نداشته ووواجب مضیقّ واجب مضیقّ   نعی مانندنعی مانندااممکه که   صورتیصورتیمثل مثل   ندندباشباش

  باشد.باشد.ثل صورتی که مانعی برای واجب مضیقّ وجود داشته ثل صورتی که مانعی برای واجب مضیقّ وجود داشته مممکلفّ باشند، مکلفّ باشند،   مقدورمقدور
منشأ منشأ لو اینکه لو اینکه   ، و، ودر فرض مقارن بودن با واجب مضیقّ نیز مقدور مکلفّ شناخته می شوددر فرض مقارن بودن با واجب مضیقّ نیز مقدور مکلفّ شناخته می شود  ،،صلاةصلاة  در واجب موسّع یعنی طبیعتدر واجب موسّع یعنی طبیعتر این متعلقّ تکلیف ر این متعلقّ تکلیف بببنا بنا 

دم دم ععبنا بر قول به بنا بر قول به تیان نماید، تیان نماید، ق مخالفت نموده و فرد مزاحم را اق مخالفت نموده و فرد مزاحم را ااگر مکلفّ با واجب مضیّ اگر مکلفّ با واجب مضیّ ، لذا ، لذا لقّ تکلیف، خطاب شرعی دانسته شودلقّ تکلیف، خطاب شرعی دانسته شوداعتبار قدرت در متعاعتبار قدرت در متع
، چون منهیٌّ عنه بوده و با ، چون منهیٌّ عنه بوده و با ول به اقتضاء، صحیح واقع نمی شودول به اقتضاء، صحیح واقع نمی شودر قر قلی بنا بلی بنا بعمل او صحیح واقع می شود وعمل او صحیح واقع می شود و  آن،آن،اقتضاء امر به شیء نسبت به نهی از ضدّ اقتضاء امر به شیء نسبت به نهی از ضدّ 

  ..منهیٌّ عنه بودن مأمورٌ به شناخته نمی شودمنهیٌّ عنه بودن مأمورٌ به شناخته نمی شودفرض فرض 
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یعنی قول به صحّت عمل بنا بر عدم اقتضاء و قول به فساد عمل بنا بر یعنی قول به صحّت عمل بنا بر عدم اقتضاء و قول به فساد عمل بنا بر   «« علیه علیهرحمة الّه رحمة الّه »»  صیل محققّ ثانیصیل محققّ ثانیوارد نبوده و تفوارد نبوده و تف  «« علیه علیهرحمة الّه رحمة الّه »»راد محققّ نائینی راد محققّ نائینی ایایآنکه آنکه خلاصه خلاصه 
در متعلقّ تکلیف، حکم عقل به قبح تکلیف عاجز دانسته شود یا در متعلقّ تکلیف، حکم عقل به قبح تکلیف عاجز دانسته شود یا نشأ اعتبار قدرت نشأ اعتبار قدرت ممنیست بین اینکه نیست بین اینکه   تفاوتیتفاوتیدر این جهت در این جهت و و   ی باشدی باشدممصحیح صحیح اقتضاء، اقتضاء، 

  اقتضاء خطاب شرعی.اقتضاء خطاب شرعی.
تعلقّ تعلقّ مقتضی اعتبار قدرت در ممقتضی اعتبار قدرت در م  طاب شرعیطاب شرعیخخمی گویید می گویید می شود که به چه دلیل می شود که به چه دلیل این سؤال مطرح این سؤال مطرح   «« علیه علیهرحمة الّه رحمة الّه »»محققّ نائینی محققّ نائینی تفصیل تفصیل   پذیرشپذیرشبر فرض بر فرض ثانیاا ثانیاا   وو

  ؟؟می باشدمی باشد  یفیفتکلتکل
  ؛؛فرضفرضالالخلف خلف هو هو عقل باشد و عقل باشد و منشأ اعتبار قدرت همان حکم منشأ اعتبار قدرت همان حکم این باز می گردد به اینکه این باز می گردد به اینکه   اقتضاء عقلی باشد،اقتضاء عقلی باشد،اگر مراد شما اگر مراد شما 

  ،،ردردر دلالت ندار دلالت نداظه  ظه  م  م    طلبطلب  بر اینکه صیغه امر جز بربر اینکه صیغه امر جز برمبنی مبنی   در مدلول صیغه امردر مدلول صیغه امر  نه بر اساس مبنای مختارنه بر اساس مبنای مختاردلالت لفظی امر باشد، این دلالت دلالت لفظی امر باشد، این دلالت و اگر مراد شما و اگر مراد شما 
ندارد که امر مولی به جهت ایجاد ندارد که امر مولی به جهت ایجاد   لفظیلفظی  ، زیرا به هر حال صیغه امر دلالت، زیرا به هر حال صیغه امر دلالتنسبت طلبیهّنسبت طلبیهّنای شما در مدلول صیغه امر مبنی بر نای شما در مدلول صیغه امر مبنی بر و نه بر اساس مبو نه بر اساس مبپذیرفته است پذیرفته است 

باشد و در نتیجه خطاب شرعی مقتضی اعتبار قدرت در باشد و در نتیجه خطاب شرعی مقتضی اعتبار قدرت در ن شیء ن شیء آآقادر بر قادر بر   مکلفّمکلفّ  ایجاد خواهد شد کهایجاد خواهد شد کهزمانی زمانی   ،،این انگیزهاین انگیزهانگیزه بوده است تا اینکه گفته شود انگیزه بوده است تا اینکه گفته شود 
  ..««متعلقّ تکلیف می باشدمتعلقّ تکلیف می باشد

  ««رحمة الّه علیهرحمة الّه علیه»»ی ی ییخوخومحقّق محقّق   یانیانببنقد نقد 

ند، امر در واجب موسّع یعنی صلاة، به طبیعت ند، امر در واجب موسّع یعنی صلاة، به طبیعت فرموده افرموده ا  ««رحمة الّه علیهرحمة الّه علیه»»اگر چه همانطور که محققّ نائینی اگر چه همانطور که محققّ نائینی »»  ::22فرمودندفرمودند  ««رحمة الّه علیهرحمة الّه علیه»»  یینننائینائیدر مقام نقد بیان محقّق در مقام نقد بیان محقّق ان ان ایشایش
اگر اگر مثلًا مثلًا   ،،ن قادر باشدن قادر باشدزمازما  در آندر آنبه یکی از انحاء به یکی از انحاء مکلفّ بر انجام آن طبیعت مکلفّ بر انجام آن طبیعت   لا محاله مشروط به آن است کهلا محاله مشروط به آن است که  ،،لی تعلقّ امر به طبیعتلی تعلقّ امر به طبیعتتعلقّ گرفته است، وتعلقّ گرفته است، و

ز انحاء در آن زمان ز انحاء در آن زمان قادر به انجام صلاة قیاماً نمی باشد، قدرت بر انجام آن قعوداً داشته باشد، لذا در صورتی که مکلفّ قدرت بر انجام آن طبیعت به یکی اقادر به انجام صلاة قیاماً نمی باشد، قدرت بر انجام آن قعوداً داشته باشد، لذا در صورتی که مکلفّ قدرت بر انجام آن طبیعت به یکی ا
مکلفّ بر مکلفّ بر وب به شیء متأخّر که بعداً وب به شیء متأخّر که بعداً یعنی اینکه گفته شود تعلقّ وجیعنی اینکه گفته شود تعلقّ وج  بنا بر پذیرش واجب معلقّبنا بر پذیرش واجب معلقّمگر مگر به طبیعت در آن زمان تعلقّ نمی گیرد به طبیعت در آن زمان تعلقّ نمی گیرد ، امر ، امر نداشته باشدنداشته باشد

یعنی همان زمان اوّل، به یعنی همان زمان اوّل، به با واجب مضیقّ با واجب مضیقّ   ة، در زمان مزاحمتة، در زمان مزاحمتواجب موسّع یعنی صلاواجب موسّع یعنی صلااگرچه اگرچه ، چون در این صورت، ، چون در این صورت، آن قدرت پیدا می نماید، صحیح استآن قدرت پیدا می نماید، صحیح است
اگر اگر بین اینکه بین اینکه   --، لذا تفصیل ایشان ، لذا تفصیل ایشان و لکن این مبنا مورد پذیرش ایشان نیستو لکن این مبنا مورد پذیرش ایشان نیست، ، ولی بعداً مقدور مکلفّ می باشدولی بعداً مقدور مکلفّ می باشد  مقدور مکلفّ نیستمقدور مکلفّ نیستنحوی از انحاء نحوی از انحاء   هیچهیچ

اگر منشأ اعتبار اگر منشأ اعتبار   وو  نا بر قول به عدم اقتضاء، انجام فرد مزاحم به صورت صحیح ممکن استنا بر قول به عدم اقتضاء، انجام فرد مزاحم به صورت صحیح ممکن استبب  ،،حکم عقل دانسته شودحکم عقل دانسته شود  ،،منشأ اعتبار قدرت در متعلقّ تکلیفمنشأ اعتبار قدرت در متعلقّ تکلیف
شیء نسبت به شیء نسبت به   ، حتیّ بنا بر قول به عدم اقتضاء امر به، حتیّ بنا بر قول به عدم اقتضاء امر بهنیستنیستممکن ممکن صحیح صحیح   انجام فرد مزاحم به صورتانجام فرد مزاحم به صورت  خطاب شرعی دانسته شود،خطاب شرعی دانسته شود،  ،،ق تکلیفق تکلیفقدرت در متعلّ قدرت در متعلّ 

  ..««نمی باشدنمی باشدصحیح صحیح   ––  نهی از ضدّ خاصّ آننهی از ضدّ خاصّ آن
عت عت مأمورٌ به بودن طبیمأمورٌ به بودن طبی  تصحیحتصحیحدر جهت در جهت   ««رحمة الّه علیهرحمة الّه علیه»»برای محققّ نائینی برای محققّ نائینی   می توانمی توان  نیزنیزی ی اهکار دیگراهکار دیگروه بر مسأله واجب معلقّ، روه بر مسأله واجب معلقّ، رلالاعع»»  ::پاسخ گفته می شودپاسخ گفته می شوددر در 

به صورت به صورت اگر اگر جامع بین مقدور و غیر مقدور جامع بین مقدور و غیر مقدور   طبیعتطبیعتو آن اینکه و آن اینکه   بر ایشان وارد نمی گرددبر ایشان وارد نمی گردد  ««رحمة الّه علیهرحمة الّه علیه»»  ایراد محققّ خوییایراد محققّ خویی  ،،مطابق این راهکارمطابق این راهکار  کهکهد د نمونمو  مطرحمطرح
به صورت به صورت ولی اگر ولی اگر معلقّ است، معلقّ است، تصحیح مأمورٌ به بودن طبیعت، پذیرش واجب تصحیح مأمورٌ به بودن طبیعت، پذیرش واجب   صحیح است و تنها راهصحیح است و تنها راهفرمایش شما فرمایش شما تکلیف واقع شده باشد، تکلیف واقع شده باشد، شمولی متعلقّ شمولی متعلقّ 
در زمانی از زمانهای متصوّر برای در زمانی از زمانهای متصوّر برای   متعلقّ تکلیفمتعلقّ تکلیففردی از افراد فردی از افراد زیرا همین مقدار که زیرا همین مقدار که   ،،رمایش شما صحیح نخواهد بودرمایش شما صحیح نخواهد بودففواقع شده باشد، واقع شده باشد،   تکلیفتکلیفبدلی متعلقّ بدلی متعلقّ 
بود را بود را که مأمورٌ به که مأمورٌ به   جامع علی البدلیجامع علی البدلی  ،،دددهدهانجام انجام   رارا  مضیقّمضیقّفرد مقارن با واجب فرد مقارن با واجب   مکلفّمکلفّ  لذا اگرلذا اگر  ،،ف قادر بر طبیعت شناخته می شودف قادر بر طبیعت شناخته می شودشد، مکلّ شد، مکلّ آن، مقدور باآن، مقدور با

  ..««و عمل او به صورت صحیح واقع می گرددو عمل او به صورت صحیح واقع می گرددده ده تیان نموتیان نمواا
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